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فرهنگ و هنر
  خبر    خبر

وزارت ارشاد دولت جدید با موازی‌کاری در تئاتر مقابله کند
»هر دولتی که در انتخابات بعدی روی کار آمد اگر با موازی‌کاری 
در تئاتر استان‌ها مبارزه نکند، پیشرفت تئاتر کند می‌ماند و عدالت در 

این حوزه کمرنگ و نمایش‌های ارزشی نیز کمرنگ‌تر می‌شود.«
این‌ها را اسماعیل صرامی می‌گوید که حدود یک سال است 
به‌عنوان مسئول تئاتر خیابانی استان اصفهان در کانون تخصصی 
تئاتر خیابانی کشور، فعالیت می‌کند. او که تحصیل‌کرده رشته تئاتر و 
هنرمندی فعال در عرصه تئاتر خیابانی کشور است در جشنواره‌های 
بین‌المللی و سراســری تئاتر ایران نیز موفق به کســب جوایز و 
رتبه‌های برگزیده‌ شده که از آن جمله می‌توان به دریافت عنوان 
بهترین کارگردان و طراح صحنه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در 
ســال ۸۷ و کارگردان منتخب چندین دوره از جشنواره‌های تئاتر 
فجر، دفاع مقدس، بسیج، مقاومت، دانشگاهی، دانشجویی و... اشاره 

کرد.
آنچــه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی ایســنا با این هنرمند 
کهنه‌کار تئاتر است که در آستانه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست 
جمهوری از ناگفته‌هایی می‌گوید که مانع از پیشرفت تئاتر بوده و 

چالش‌های این مسیر در تئاتر اصفهان به‌شمار می‌روند.
ÁÁ آیا نهاد و سازمان متمرکزی برای رسیدگی به

مسائل و چالش‌های تئاتر اصفهان وجود دارد؟
در تاریخچه تئاتر ما در جمهوری اســامی در همه استان‌ها، 
نهادی به نام وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی وجود دارد که تمام 
گرایش‌های هنری نیز زیرمجموعه آن بوده و به‌نوعی پدر و مادر ما 
هنرمندان است؛ اما برخی از نهادهای دیگر در استان‌ها، به‌صورت 
جزیره‌ای و مستقل عمل کرده، روی قانون متمرکز نبوده و از وزارت 
ارشــاد تمکین نمی‌کنند که این امر برای آن‌ها، منافعی دربر دارد. 
همچنین تبعات جزیره‌ای عمل کردن این نهادها، اختلاف‌افکنی 
میان هنرمندان و قرار دادن آن‌ها روبروی یکدیگر و حتی وزارت 
ارشــاد است. لازم به ذکر است که متأسفانه این شرایط جزیره‌ای 
عمل کردن، تنها در استان اصفهان وجود دارد؛ زیرا وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی در سراسر استان‌های دیگر تنها یک شورا به اسم 
شورای ارزشیابی نمایش دارد که تنها یک اداره هنری در معاونت 
هنری آن مدیریت می‌کند، ولی متأسفانه یکسری نهادها برای خود 
شوراهای جداگانه تشکیل داده و به‌صورت سلیقه‌ای از نمایش‌ها 
حمایت می‌کنند که ســبب اختلاف‌افکنی میان هنرمندان تئاتر، 

رنجش و ناامیدی آن‌ها شده است.
در واقع این اتفاق، منجر به دسته‌کشی و یارکشی در این نهادها 
می‌شــود که به نفع دلال‌ها یا پیمانکارها است که از این طریق 
بیزینس می‌کنند و ارزشی برای تئاتر قائل نیستند؛ این مسئله سبب 
شکل‌گیری و وجود مافیا در عرصه تئاتر شده و تئاتر به ابزاری برای 
کاســبی برخی افراد در قدرت پنهان‌، تبدیل شده است که از کنار 
آثار و تلاش‌های هنرمندان این حرفه منفعت‌طلبی می‌کنند. راه‌حل 

مسئله این اســت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها 
و مرکز هنرهای نمایشی کشور، به نهادهای معرفی‌شده خود در 
حوزه تئاتر این استان ازجمله انجمن نمایش استان و یا کانون تئاتر 
خیابانی خود اعتبار بخشیده و خود نیز نظارت کند، نه اینکه صرفا 

آن‌ها را معرفی و رها کند!
در شــهر نصف جهان، باید همه به‌صورت یکسان در میدان 
فرهنگ و هنر و در حوزه نمایش حضور داشته و نمایش‌های خود 
را اجرا کنند و ما نباید صرفا میدان را به افرادی بسپاریم که به‌اجبار 
در کنار دلال‌ها به کسب معیشت می‌پردازند؛ بلکه جوان‌ها، همه 
فعالان و دل‌زدگان همه نسل‌ها نیز باید فرصت کار کردن و امرار 
معاش از تئاتر داشته باشند و در فضای رقابتی سالم هنرنمایی کرده 

و خود را اثبات کنند. 
درمجموع باید بگویم بله؛ چنین نهادی برای مطالبه هنرمندان 
و رسیدگی به مشکلات وجود دارد و معاونت هنری سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها از نهادهای دلسوز، قانونمند و 
موفق در این زمینه است که به‌درستی این مسیر را در پیش‌گرفته، 
اما به دلیل جزیره‌ای عمل کردن برخی نهادهای دیگر که پول و 
قدرت مالی در دســت دارند، این امر، جامع و کامل مسیر نشده و 
موازی‌کاری جزیره‌های تئاتر نیز سبب عدم یکدستی هنرمندان و 
پیشرفت این هنر، درجا زدن و مشاهده برخی بداخلاقی‌ها در این 
خانواده شــده است.باید در تئاتر، نگاه و عملکرد برخی از ارگان‌ها 

همانند خانه نمایش حوزه هنری اســتان که به‌حق در هفته هنر 
انقلاب اسلامی امسال ارزشــی، هدفمند و در چارچوب قانون و 
عدالت کاملا شــفاف بود، تبدیل به یک الگو شود، ولی متأسفانه 
برخی نهادهای دیگر، تصور، تفکر و عملکردشان نسبت به تئاتر 
و هنرمندان تئاتری صرفا بیزینس و به دنبال مسکن‌های موقت 
برای هنرمندان است و ارزش‌ها نادیده گرفته می‌شوند و این نگاه 
و تفکر بیزینسی به هنرمندان، از نظارت و قدرت وزارت ارشاد برای 

هنرمندان زیرمجموعه خود به‌عنوان متولی اصلی کاسته‌ است. 
ÁÁ به نظر شما نهادها و سازمان‌های مربوطه تا چه

اندازه حمایت و سرمایه‌گذاری دولتی از هنرمندان 
تئاتر در راستای نمایش‌های ارزشی انجام داده‌اند؟

هنرمندان توانمند متعددی در زمینه اجرای نمایش‌های ارزشی 
وجود دارد، ولی ســازمان‌دهی برای این بستر در این شهر وجود 
نداشته و از افراد جهادگری که می‌خواهند برای مسائل ارزشی‌مان 
کار کنند یا هنرمندان را برای این رســالت بزرگ ســازمان‌دهی 
کنند نیز، از سوی رجال سیاسی پشتیبانی نمی‌شوند که درنتیجه 
این بی‌توجهی و عدم‌حمایت، جهادگران ما ضعیف و دلسرد شده 
و درنهایت مافیا به‌راحتی می‌تواند به کیســه افروزی برای خود با 
سوءاستفاده از هنر متعالی هنرمندان فهیم و شایسته تئاتر ادامه دهد.
 خروجی موازی‌کاری جزیره‌هــای تئاتری، به اختلاف میان 
هنرمندان و دسته‌کشی منجر شده است که دلال‌های مافیایی از 

آن بهره‌برداری و هنرمندان نیز به‌ناچار برای تولید آثار خود یا سکوت 
کرده و یا بی‌اطلاع هســتند و تنها هنگام دریافت مجوز به ارشاد 
مراجعه می‌کنند و نگاه ابزاری به این اداره متولی را دارند، نه نگاه 
قانونی و ساختاری! موازی‌کاری، آسیب اصلی تئاتر اصفهان است. 
هر دولتی که در انتخابات بعدی روی کار آمد اگر با موازی کاری 
در تئاتر استان‌ها مبارزه نکند، پیشرفت تئاتر کُند می‌ماند و عدالت 
در این حوزه کمرنگ و نمایش‌های ارزشی نیز کمرنگ‌تر می‌شود.

ÁÁ به نظر شــما حمایت نهادها و سازمان‌های 
متمرکز از هنرمندان تئاتر تا چه اندازه می‌تواند 

در رونق و توسعه تئاتر اصفهان تأثیرگذار باشد؟ 
ما در حال حاضر به حمایت نهادها و سازمان‌های مربوطه در تئاتر 
در چارچوب قانون و قانونمندی نیاز شدیدی داریم نه قانون‌گریزی! 
وظیفه استانداری و فرمانداری این است که عملکرد همه نهادهای 
مرتبط با تئاتر را در راستای قانونمندی، یکدست کند؛ چراکه اگر 
تولیــدات یکی از این نمایش‌های این جزیره‌های موازی‌کار دچار 

مشکل شود، گریبان همه هنرمندان را خواهد گرفت.
 ما باید تمرکز نظارت را به‌جای هنرمندان، بر روی ارگان‌های 
و نهادهایمان بگذاریم و دست مافیا و دلال‌های پشت پرده را قطع 
کرده تا همگی در فضای پاک، تئاتر متعهدانه و ارزشی تولید کنند، 
چراکه ظرفیت ما در خانواده تئاتر استان مملو از هنرمندان صادق و 

مظلوم و وفادار به‌نظام و ارزش‌های دینی و انقلابی است.

 معرفی مدیر اجرایی دوره
 ۳۶ ام جشنواره فیلم کودک 

مدیر اجرایی سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم‌های 
کودکان و نوجوانان در اصفهان از سوی دبیرخانه این جشنواره 

منصوب شد.
به گزارش مهر، طی حکمی از سوی مجید زین العابدین، 
دبیر ســی و ششمین جشنواره بین الملل فیلم‌های کودکان و 
نوجوانان، میثم بکتاشیان، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان به عنوان »مدیر اجرایی 

اصفهان« این دوره از جشنواره منصوب شد.
مجید زین العابدین در این حکم بر هماهنگی، همکاری و 
هم‌افزایی با ارکان و مدیران ستاد جشنواره و همچنین استفاده از 
ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و فکری هنرمندان و سرمایه‌های 
انســانی با تجربه برای برپایی رویدادی شایســته و در شان 

مخاطبان و سطح سینمای ایران تاکید کرده است.
سی‌ و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان 
و نوجوانان ایران از ۱۴ تا ۱۹ مهر امســال در اصفهان برگزار 
می‌شود. بر اساس فراخوان این دوره از جشنواره، زمان ثبت‌نام 
و ارائه نســخه قابل بازبینی کلیه آثار از ۲۰ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ 
خواهد بود. این جشنواره امسال در سه بخش ملی، بین‌الملل و 

ویژه برگزار می‌شود.
متقاضیان برای ارائه نسخه اولیه، ضمن ثبت نام در سامانه 
جشــنواره یک نسخه از فیلم خود را باید به دبیرخانه جشنواره 

)مدیریت ارزشیابی و داوری آثار( ارسال کنند.
مقررات عمومی و شــرایط ارسال آثار به سی‌ و ششمین 
جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان همزمان با 
انتشار فراخوان در سامانه جشنواره و سامانه بنیاد سینمایی فارابی 

در دسترس همه متقاضیان قرار دارد.

شبی برای فریده سپاه منصور 
در نمایش افتتاحیه فیلــم »این جمعیت قابل کنترل« از 
فریده سپاه منصور تقدیر شد و زهرا داودنژاد گفت: واقعا این فیلم 

حاصل عشق است.
به گزارش ایســنا، طبق گزارش رسیده، اکران خصوصی 
»این جمعیت قابل کنترل« شــب گذشــته ۲۸ خــرداد ماه 
درپردیس سینمایی»چارســو« برگزار شــد و پیش از نمایش 
فیلم محمد متین اوجانی کارگردان این فیلم سینمایی ضمن 
خوشامدگویی به حاضران گفت:»ساخت فیلمی که شبیه آثار 
کمدی روز سینمای ایران نیست و حال و هوای خاص خودش 
را دارد آســان نیست. این فیلم هم مشکلات خاص خودش را 
داشت. اما خوشحالم که اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند من به 

این شکل رقم خورد.«
اوجانی در ادامه از فریده سپاه منصور بازیگر نقش اصلی این 
فیلم سینمایی دعوت کرد تا روی صحنه برود. اوجانی پیش از 
تقدیر از فریده سپاه منصورتاکید کرد:» افتخاری بود کنار خانم 
سپاه منصور در این فیلم زندگی کردم. هنرمندی که در مکتب 

تئاتر بزرگ شدند و من لحظه، لحظه فیلم از او یاد گرفتم.«
فریده ســپاه منصور که با تشویق حضار روی سن آمد، در 
جملات کوتاهی گفت :» وقتی می خواهم در یک جمع حرف 
بزنم، هول می شــوم، من فقط بلدم بازی کنم. خواهش می 
کنم این فیلم را تبلیغ کنید، چرا که بسیار متفاوت است. از آقای 
اوجانی بسیار سپاسگزارم که من را برای بازی در این فیلم دعوت 

کرد و باعث شد که یک کار متفاوت بازی کنم.«
علیرضا اســتادی دیگر بازیگر اصلی این فیلم سینمایی 
نیز گفــت: » امیدوارم که از دیدن این فیلم که حاصل تلاش 
های مستمر سینمای مستقل است لذت ببرید. خاطرم هست 
محمد متین اوجانی دو ســال قبل، مثل بسیاری از کارگردان 
های دیگر درگیر پیدا کردن ســرمایه گذار بود و دغدغه این را 
داشت فیلمنامه‌ای که نوشــته بود را بسازد و روزی روی پرده 
سینما ببیند. از بچه های پشت صحنه سپاسگزارم. از بزرگانی 
مثل استاد محمود سماک باشی، خانم فریده سپاه منصور که 
ولی نعمت ما بودند. امیدوارم سال‌های سال سایه ایشان بالای 
سر فرهنگ، هنر و ادب این سرزمین باشد و از خانواده محترم 
داوود نژاد ممنونم و جای محمد رضا داوود نژاد عزیز امشــب 
در میان ما خالی اســت.« زهرا داوودنژاد هم در صحبت های 
کوتاهی گفت:» واقعا این فیلم حاصل عشق است، عاشقانه کار 
کردن تک تک افراد حاضر در پشت صحنه و جلوی دوربین. 
هر چند که اگر هنوز آدم‌ها به عاشقانه‌های دو سال پیش شان 
پایبند نباشند، ولی زمانی که ما این فیلم را می ساختیم، همه 
افراد به عاشقانه ترین شکل ممکن با هم یک کار واحد را انجام 
دادیم و من خیلی برای این فیلم شریف احترام قائلم و تشکر 
می‌کنم از آقای اوجانی برای اینکه این نقش را به من دادند.« 
روناک برخوردار دیگر بازیگر این فیلم سینمایی نیز گفت:» در 
این فیلم همه با هم همدل بودیم و یکی از دلایل برکت پروژه 
وجود بزرگانی مثل محمود سماک باشی، محمد فوقانی، علی 
اســتادی، زهرا داوود نژاد، محمد رضا داوود نژاد و گل ســر بد 
ما خانم فریده سپاه منصور بود که برای اولین بار نقشی به این 
زیبایی را بازی کردند که نمی دانم چرا تا به امروز چنین نقشی به 
ایشان پیشنهاد نشده بود.« در پایان و پیش از نمایش این فیلم، 
شهاب پارسایی و سارا سلطانی که سرمایه گذاری این را برعهده 
داشــتند، به نمایندگی از حامی مالی فیلم هدیه‌ای را به فریده 
سپاه منصور اهدا کردند. محمود سماک باشی، محمد فوقانی، 
کاوه آفاق، هدا ناصح، علیرضا استادی، فریده سپاه منصور، زهرا 
داوود نژاد، روناک برخوردار، علیرضا معتمدی، مریم بحر العلومی، 
محمد حمزه ای، علی علایی، نســیم ادبی، سیاوش چراغی 
پور،مریم نراقی، امیرمحمد عبدی، مهدی رایگانی، علی کیان 

ارثی، حسین ناظریان و... از حاضران بودند.

یک روایت کمتر شنیده شده 
از عزت‌الله انتظامی

از همان زمان کــه بچه بودیم، او »آقــای بازیگر« بود؛ 
هنرمندی بزرگ و به همان نسبت مردمی.

آن زمان نمی‌دانستیم که این »آقای بازیگر« برای به دست 
آوردن این عنوان چه مســیری را طی کرده، پستی و بلندی 
زیادی را از ســر گذرانده و این عنوان قشنگ را هرگز آسان به 

چنگ نیاورده است.
به گزارش ایسنا، امروز، ۳۰ خرداد ماه سالروز تولد عزت‌الله 
انتظامی اســت و به این انگیزه، بخشی از خاطرات او را درباره 
ورودش بــه دنیای پیش‌پرده‌خوانی و بازیگری مرور می‌کنیم. 
به این امید که الهام‌بخش باشد برای انبوه نوجوانان و جوانانی 
که شیفته بازیگری هستند تا اجازه ندهند سختی‌های این راه، 
مایوس‌شان کند، تا ببینند چگونه نوجوانی مانند او بدون هیچ 
پشتوانه‌ای و تنها با اتکا به تلاش خود به چنین جایگاهی رسیده 
است. آنچه پیش‌رو دارید، بخش‌هایی است از کتاب »جادوی 
صحنه« که دربردارنده زندگی تئاتری انتظامی در گفتگو با اعظم 

کیان‌افراز است و از سوی نشر افراز منتشر شده است.
»بین دباغ‌خانه و درخونگاه، مدرســه‌ای بود که عزت‌الله 
انتظامی ۶، ۷ ســاله را در آن ثبت‌نام کردند؛ دبستان عنصری. 
تابستان‌ها کار می‌کرد مثل خیلی از شاگرد مدرسه‌ای‌های آن 

زمان؛ کارهای موقتی، از شاگرد سمساری گرفته تا سلمانی.
در خانواده‌ای مذهبی و پرجمعیت چشم به جهان گشوده 
بود، در تهران و آن طور که در شناســنامه‌اش درج شــده، در 
ســی‌امین روز خرداد ســال ۱۳۰۳. پدری داشت که خصلت 
روســتایی و غرور بی‌حد نظامی‌گری‌اش را حفظ کرده بود و 
مادری دلسوز و مهربان که در محل، مکتبخانه‌ای راه انداخته 

بود و با دریافت اندکی پول، به بچه‌های محله درس می‌داد.
دوره شش ساله ابتدایی را  هفت ساله گذراند و بعد به مدرسه 
صنعتی آلمان‌ها رفت. چهارده ساله بود، همان سال‌هایی که 
در محله سنگلج، پارک شهر را می‌ساختند. در مدرسه صنعتی، 
رشــته برق می‌خواند و کارهای فنی دیگری مثل آهنگری و 
سوهان‌کشی را فرا می‌گرفت تا تابستان‌ها در کارخانه‌ها کار کند، 
اما از تماشاخانه »کشور« سردرآورد؛ کوچه برلن، خیابان لاله‌زار، 
در ازای ماهی ۲۵ تومان کنترلچی شد؛ پولی که هرگز دریافت 

نکرد اما مسیر زندگی را دستخوش تغییری شگرف کرد.
انتظامی از همان پنج شش سالگی در عروسی‌ها، مجذوب 
نمایش‌های روحوضی شد. در نوجوانی مشتری پر و پا قرص 
نمایش‌های روحوضی بود؛ حاجی‌بازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها در قالب 

قصه‌های سنتی.
در سینمای سپه برای اولین بار بلیت خرید و نمایش کمدی 
»خروپف« را با بازی حسین خیرخواه ـ که در آن روزها خیلی 
جوان بود، دید. »امیر ارســان« را هم در سینمای سپه دید و 
بعدها »مشدی عباد« را در تئاتر مرکزی ـ در خیابان فردوسی رو 
به روی سوم اسفند ـ تماشا کرد. در این دو هم حسین خیرخواه 

بازی می‌کرد.
در آن ســال‌ها هشت یا نه تئاتر فعال در لاله‌زار بود؛ تئاتر 
کشور، تماشــاخانه هنر، تماشــاخانه جامعه باربد، تماشاخانه 
فرهنگ، تئاتر تابستانی تهران و ... که تماشاگران خاص خود 
را داشــتند.انتظامی در مدرســه صنعتی با کسانی دوست شد 
که مسیر زندگی‌اش را عوض کردند؛ حمید قنبری، هوشنگ 
بهشتی، محمدعلی جعفری، نصرت‌الله کریمی و تقی کهنمویی. 
انتظامی یک سال از آنان عقب‌تر بود... آنها در مدرسه صنعتی 
نمایش اجرا می‌کردند. هوشنگ بهشتی، محمد علی جعفری، 
حمید قنبری و نصرت کریمی به هنرستان هنرپیشگی رفتند؛ 
کاری که انتظامی ۲ سال بعد به سراغ آن رفت. او می‌خواست 
به هر قیمتی که شده، وارد تئاتر شود اما با وجود پدر و مادری 

متعصب، این کار مشکل بود.
 در کوچه برلن تماشاخانه‌ای بود به نام تماشاخانه کشور که 
فقط سالن تابستانی داشت. زمانی که انتظامی شاگرد کلاس اول 
مدرسه صنعتی بود، به او گفتند تماشاخانه کشور یک کنترلچی 
می‌خواهد. او هم رفت و کنترلچی تماشاخانه شد. وقتی برای 
اولین بار پیش‌پرده‌خوانی »عباس حکمت شعار« را در جامعه 
باربد دید، از حمید قنبری خواست تا فوت و فن پیش‌پرده‌خوانی 
را به او بیاموزد ... ... در تماشاخانه کشور کسی بود که می‌دانست 
این جوانک به پیش‌پرده‌خوانی علاقه دارد. یک شب قرار بود 
عده زیادی بیایند برای پیش‌پرده‌خوانی امتحان بدهند. پرویز 
خطیبی و مجید محسنی هم از آنها امتحان می‌گرفتند تا یکی 
را انتخــاب کنند. ده دوازده نفری امتحان دادند و تمام. حجب 
و حیا نمی‌گذاشــت او علاقه‌اش را به شرکت در این امتحان 
نشــان بدهد اما همان کسی که می‌دانست انتظامیِ جوان به 
پیش‌پرده‌خوانی علاقه دارد، او را به خطیبی نشان داد و گفت: 
»این هم هست!« پرویز خطیبی به او نگاه کرد و گفت: »برو بالا 
ببینم!« انتظامی روی صحنه رفت و همان پیش‌پرده »کارمند 
دون پایه« عباس حکمت شعار را خواند. هنوز دو بند بیشتر از 
تصنیف را نخوانده بود که خطیبی گفت: »همین خوب است!«

همان شب او را روی صحنه فرستادند. به جای کت و شلوار 
سبزِ مدرسه صنعتی، کت و شلوار و کراوات مرتب تنش کردند. 
بالا رفت و خواند. روز جمعه بود و ســالن خیلی شلوغ. وقتی 
کارش تمام شد، تماشاچیان او را به شدت تشویق کردند. از روی 
صحنه که پایین آمد، حال عجیبی داشــت و قبل از آن که به 
خانه برود، ساعتی در کوچه نشست. شب‌های بعد هم پیش‌پرده 

خواند و سعی کرد که هر شب از شب قبل بهتر باشد...«
و این ســرآغاز ورود او به جهان هنر بود. برای اینکه آقای 
بازیگر بشود، مرارت‌ها کشید،کودتا و تعطیلی و به آتش کشیدن 
تئاتر ســعدی، زندان و مهاجرت و همه اینها سختی‌هایی را 
پیش‌روی او قرار داد اما تاب آورد و نومید نشد و کوشید و جنگید 

تا شد همان هنرمندی که همه ما می‌شناسیم.  

آگهی تحدید حدود اختصاصی پلاک ۳۹۵۳ فرعی از ۱۹۳ -اصلی واقع در 
طرق رود جز بخش ۱۱ حوزه ثبتی نطنز

748- 1- شماره نامه: 140385602033001215 چون تمامی ششدانگ یکباب کاروانسرای 
معروف حاجی باقر در کوی بوســتان پاکه پلاک ثبتی ۳۹۵۳ فرعی از ۱۹۳ -اصلی واقع در 
طرق رود جز بخش ۱۱ حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام آقای رسول سیف 
اللهی و غیره فرزند حسن در جریان ثبت میباشد و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پلاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/20 ساعت ۱۰ در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در ایــن آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 
1403/03/30 رحمت اله شاهدی- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 1737273/م الف 

آگهی فقدان سند مالکیت
749- 1- شماره نامه: 140385602015000910 نظر به اینکه خانم زهرا عزیزی چرمهینی 
فرزند مسیب به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده، 
مدعی اســت که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پلاک ۱۹۶۲ فرعی 

از ۷۳ -اصلی واقع در سده لنجان بخش ۹ ثبت اصفهان که در صفحه ۲۸۰ دفتر ۷۷ املاک 
ذیل شــماره ۷۵۳۲ به نام وی، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۹۶۷۸۲۹ صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگری انجام نشــده و به علت جابجایی مفقود شده است. لذا چون نامبرده 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده ۱۲۰ اصلاحی آئین نامه قانون ثبت، 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند 
مالكيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰ روز پس از آن به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل ســند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت المثنای سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد. ضمنا پلاک فوق دارای دو 
مورد بازداشــت به شرح می باشد. ۱( به موجب نامه شــماره ۱۳۹۷۰۰۹۰۰۰۶۳۰۳۵۱ مورخ 
۱۳۹۷/۰۵/07 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان )زرین شهر( 
تمامت ششــدانگ پلاک فوق در قبال مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال بازداشــت شده است. 2( به 
موجب نامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۹۰۰۲۷۹۳۴۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/18 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 
دو شــهر لنجان )زرین شهر( مازاد اول ششدانگ پلاک فوق در قبال مبلغ سه میلیارد ریال 
بازداشــت گردیده است. مصطفی شمســی–  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر 

)لنجان( 1737758/م الف

قدیمی‌ها »آب‌ دوغ خیار« را ســاده درســت می‌کردند اما 
چاشنی‌هایی که امروزی‌ها به ترکیب آن اضافه کرده‌اند، این پیش‌ 
غذای تابستانی را به خوراک مورد پسند ذائقه سنتی و مدرن تبدیل 

کرده است.
به گــزارش ایرنا، هر چه به روزهای داغ تابســتان نزدیکتر 
می‌شــویم، خوردن این خوراک گوارا وسوسه انگیزتر می‌شود، 
تجربه‌ای مشترک از کودکی تا جوانی و کهنسالی، انگار زندگی 
در خنکای دوغ، رایحه خیار و صدای تلیت کردن نان خشــک 

جاریست.
یک ظرف ماســت با سبزی‌های معطر در کنار کوزه سفالی 
آب خنک که دور آن گونی نخی بسته شده، شاید تنها قاب محو 
اما همیشگی دوران کودکیست آنگاه که پدربزرگ بیل بر دوش 
از زمین کشاورزی برای استراحت به سمت سایه‌بان می‌آمد و با 
ترکیب معجزه‌آسای داخل کاسه روحی)رویی( همیشگی‌اش یعنی 

آب دوغ خیار نفسی تازه می‌کرد.
قدیمی‌ها نه فقط به‌عنوان میان وعده که بجای غذای اصلی 
نیز آب دوغ خیار مصرف می‌کردند؛ ترکیب اصلی آن ماست ترش، 
آب خنک، نمک و سبزی تازه یا خشک معطر مانند نعنا، پونه و 
کرفس به همراه تکه‌های خیار و موسیر با کمی پودر گل سرخ بود.

به‌تدریج مغز گردو، بادام خلال شــده، کشمش یا دانه‌های 
انگور، پودر ســیر، تکه‌های سیب گلاب و پیاز خام نیز در برخی 
فرهنگ‌ها به ترکیب آب دوغ خیار اضافه شد تا طعم خاص این 

خوراک سنتی در طول زمان دلچسب‌تر و شگفت آمیزتر شود.
اکنون، آب دوغ خیار نه به‌عنوان یک نوشیدنی خنک بلکه به 
مثابه یک وعده غذا در برخی سفره‌خانه های سنتی و رستوران‌ها 
نیز سرو می‌شود. روایتی نیز درباره آب دوغ خیار وجود دارد که به 
دوره ناصرالدین‌ شاه باز می‌گردد؛ آنطور که نقل شده است در زمان 
ناصرالدین شاه، بسیاری از غذاهایی که در سفره بود حیف و میل 
می‌شد و امیرکبیر از این شرایط ناراضی بود به‌همین دلیل به شاه 

پیشنهاد داد فقط یک روز از غذایی که رعیت می‌خورد، استفاده 
کند. وقتی شــاه پرسید مگر رعیت ما چه میل می‌کند امیرکبیر 
در جواب او گفت: ماســت و خیار. ناصرالدین شاه پذیرفت و به 
سرآشپزباشی دستور داد برای فردای آن روز در وعده ناهار ماست 
و خیار درست کند. اما سرآشپزباشی به تدارکاتچی دربار گفت تا 
ماست پرچرب اعلا، خیار قلمی ورامین، گردوی مغز سفید بانه، 
پیاز همدان، کشــمش و مویز شاهانی بدون هسته، نان مرغوب 
مغزدار خاش خاشی ۲ آتشه، نعنای باغی و سبزی‌های بهاری را 
باهم ترکیب کند. ناصرالدین شاه وقتی این ترکیب را خورد خطاب 
به آشپزباشی گفت: رعایای ما چه غذاهایی می‌خورند و ما بی‌خبر 
بوده ایم. زین پس هرکس اعلام نارضایتی و کفران نعمت کرد، 
او را بــه چوب فلک ببندید. برخــی از ارامنه در ترکیب آب دوغ 

خیار از کشک استفاده می کنند. آنطور که تحقیقات نشان داده 
است گونه‌هایی شبیه به آب دوغ خیار در کشورهایی مانند ترکیه، 
مقدونیه، ارمنستان، قبرس و آلبانی نیز تهیه می‌شود اما اصالت 
این غذا با روش تهیه مرســوم آن بطور کامل ایرانی بوده و بین 
همه اقوام کشور رواج دارد. در گویش تویسرکان)از توابع همدان( 
به آب دوغ خیار تلیت) ترید( یا قاشقی نیز گفته می‌شود. تلیت یا 
ترید، نان خرد و تر شده در غذاهایی مانند آبگوشت، شیر، دوغ و 
آش محلی است. در فرهنگ لغت ایرانی، آب دوغ خیار این‌گونه 
معنا شده است؛ »ریزه‌های خیار که در میان آب‌دوغ کنند؛ غذای 
سنتی اصیل ایرانی که به‌صورت سرد و در کاسه سرو می‌کنند.« 
ترکیب منحصر بفرد و ناب این خوراک سنتی، کم‌کالری است و 
ارزش غذایی بالایی به آن داده بطوریکه متخصصان تغذیه، آب 

دوغ خیار را منبع پروتیین، ویتامین، کلسیم، آنتی اکسیدان و فسفر 
دانسته‌اند و برای تنظیم گوارش، چربی خون، تقویت باکتری‌های 
مفید، کاهش خطر ابتلا به عفونت‌های قارچی، تومور و سرطان و 

تعادل مایعات بدن مفید است.
در آب دوغ خیار می‌توان با توجه به ذائقه و سلیقه مواد را حذف 
یا اضافه کرد. بطور معمول در روش سنتی برای درست کردن آب 
دوغ خیار، پوست خیار را جدا نمی‌کنند. افزودن مقداری فلفل سیاه 
باعث خوش طعم شــدن آب دوغ خیار می‌شود. افراد دارای طبع 
سرد یا بلغمی می‌توانند از مقدار سیر، گردو، زنجبیل و نعنای بیشتر 
در آب دوغ خیار استفاده کنند. در برخی از نقاط کشور، زمستان‌ها 
ترید انار می‌خورند که در آن به‌جای دوغ از آب انار شیرین استفاده 
می‌شــود. نکته مهم در تهیه این خوراک سنتی اینکه پیش از 
درست کردن آن ابتدا باید ماست بطور کامل زده و یکدست شود. 
می‌توان از دوغ‌ طعم‌دار یا دوغ کفیر نیز برای تهیه آب دوغ خیار 
استفاده کرد. آبدوغ خیار نه تنها یک خوراک بلکه تلنگری به یادها 
و خاطره‌هاست؛ انگار تصویر بقچه نان و خیارهای تازه چیده شده 
از باغچه‌هایی که حالا به یغما رفته است با هر بار درست کردن 
آن دوباره زنده می‌شود. از طرفی می‌توان از خوراک‌هایی مانند آب 
دوغ خیار که به آن »سوپ سرد ایرانی« نیز گفته می‌شود در بخش 
»گردشگری غذا«، استفاده و آن را به اشکال و انواع مختلف در 
مراکز گردشگری، بومگردی، سفره‌خانه‌ها به گردشگران معرفی 
و عرضه کرد. اصفهان در کنار برخورداری از جاذبه‌های تاریخی 
و فرهنگی، تنوع شگفت‌آمیز از طعم‌ها، رنگ‌ها و رایحه غذاهای 
سنتی است که این دیار را به یکی از استان های محوری کشور در 
بخش »گردشگری غذا« تبدیل کرده است. به گفته کارشناسان، 
حدود ۲۲ نوع خوراک ســنتی و دســر و شیرینی‌جات در شهر 
اصفهان وجود دارد، گرچه همه این خوراک‌ها در رستوران ها سرو 
نمی‌شود، اما کماکان در سفره مردم جای دارند و برخی دیگر نیز از 

شهرت ملی و جهانی برخوردارند.

»آب‌دوغ خیار«، پسند ذائقه سنتی و مدرن

فیلم کوتاه »پالیزبان« 
فیلـم کوتـاه »پالیزبـان« بـه نویسـندگی و کارگردانی 
میالد  تهیه‌کنندگـی  و  حسـینی  خواجـه  محمدجـواد 
محمـدی محصـول گـروه هنـری کات در باشـگاه فیلـم 

سـوره آمـاده نمایـش شـد.
بـه گـزارش خبرآنلایـن، در خلاصـه‌ ایـن فیلـم کوتاه 
داسـتانی آمده اسـت: چند روزی بیشـتر نمانده تا بهار تمام 
شـود و نازنیـن، تنهـا دختـر خانـواده باید خانه‌ پـدری اش 
را نجـات دهـد. محمدجـواد خواجه حسـینی متولـد ۱۳۸۰ 

از هنرجویـان دوره‌ی کاتینـو ۳ باشـگاه فیلم سـوره اسـت 
و دانش‌آموختـه رشـته کارگردانـی تلویزیـون از دانشـگاه 
صداوسیماسـت. دوره تخصصی فیلمسـازی کاتینو باهدف 
جـذب و پـرورش جوانـان مسـتعد و علاقه‌منـد به سـینما 
از سـال ۹۹ در باشـگاه فیلـم سـوره برگـزار می‌شـود و از 
هنرجویـان آن دوره بـرای سـاخت اثـر حرفـه‌ای حمایـت 
می‌شـود. سـاینا توکلی، مهیار پوربابایی، طاهر بیک پوری 
بازیگـران ایـن فیلم کوتاه هسـتند که برای جشـنواره‌های 

داخلـی و خارجـی سـاخته شـده اسـت. دیگـر عوامـل 
سـاخت »پالیزبـان« عبارت‌انـد از: دسـتیار اول کارگـردان: 
علی شـاهمرادی، منشـی صحنه: سـارا ضیائی پـور، مدیر 
تصویربرداری: محمدحسـین عبـدی، مدیر صدابـرداری و 
طراحـی و ترکیـب صدا: امیر جرقویی، طـراح و چهره‌پرداز: 
راحیـل روحانـی فر، طراح صحنـه و لبـاس: پوریا رحیمی، 
مدیـر تولیـد، امیرحسـین میرزایـی، مدیر تـدارکات: کاظم 
جمیـل آذر، تدوینگـر: امیررضـا خواجـه حسـینی، اصالح 

رنـگ و نـور: حسـین پزشـکیان، طـراح پوسـتر و لوگـو: 
کوثـر سـعید فـر، عـکاس: نرگـس شـیخی، اسـتوری‌برد: 
ریحانـه ختیال، دسـتیاران تصویربرداری: مسـعود عباسـی 
یـزدان، محمدرضا شـهوند، حامد سـید زاده، مجری گیریم 
بانـوان: رضوانـه پیراهن مشـکی، دسـتیاران صحنه: معین 
حصاری – آمیتیس علائی، دسـتیار لبـاس: راحیل روحانی 
فـر، دسـتیار تـدارکات: پروانه شـیخ زاده، مشـاور رسـانه و 

روابط‌عمومـی: زینـب اکبری


